
اصلی مان پیش می رود، دستمان هم 
خالی نماند و کسب درآمد هم داشته 
باشیم. یکی از بخش های جانبی که راه 
انداختیم، تولید پرینتر سه بعدی بود. 
یک پرینتر سه بعدی چینی داشتیم 
ــار طــراحــی ســه بــعــدی  کــه خـــودمـــان کـ
بال های پهپاد را با آن انجام می دادیم. 
سعی کــردم که آن پرینتر را مهندسی 
معکوس کنم؛ از قضا موفق شــدم و 
یکی از بخش هایی کــه تــا الان هــم در 
شرکتمان فعال اســت، تولید پرینتر 

سه بعدی است.
خـــاصـــه گـــذشـــت و پــهــپــادی طــراحــی 
کردیم که از محصولات مشابه خارجی اش 
خیلی بهتر بـــود؛ امـــا چـــون داخـــل ایـــران 
تولید می شد، هزینه تمام شده اش بیش 
ــا آن  از مــدل هــای خــارجــی بـــود. هــمــه جــا ب
نقشه برداری می کردیم که شاید بقیه هم 
را ببینند و خوششان  قابلیتش هایش 
بیاید بلکه از ما بخرند؛ اما قیمتش بالای 
چهارصد میلیون تومان بود و می گفتند: 
ــورد، چــهــارصــد  ــ ــخ ــ ــن ب ــیـ ــر زمـ ــ ــپـــاد اگـ »پـــهـ
 ، میلیونمان از بین می رود« به همین خاطر

کسی نمی خرید، فقط خدمات می گرفتند.
ــیــات مــهــنــدس شــکــوری  ݣݣاز تــجــرب
استفاده کردیم. خیلی به دردمان خورد. 
با استفاده از این مشورت ها تصمیم 
گرفتیم برخی قابلیت پهپادمان را کم 
ــازاری هم  کنیم و پهپادی بسازیم که ب
بــاشــد؛ اگــرچــه توانسته بــودیــم یکی از 
بهترین پهپادهای نقشه برداری را با 
قیمت خیلی مناسب تولید کنیم؛ اما 
تولید کافی نبود و باید به جنگ بازار هم 

می رفتیم.
ــا تــولــیــد متفاوت  ــولــش ب ــازار اص ــ ب
است. بازار حتی می تواند تولید را هم 
تحت تأثیر قــرار بدهد. همان طور که 
ما را وادار کرد محصولی با قابلیت های 
کمتر تــولــیــد کــنــیــم. خیلی ها ممکن 
است جنسی که تولیدشده را با تمام 
قابلیت هایش نخرند و مثاً فقط به 

ظاهرش توجه کنند.

�ایران �نقشه�برداری��در تصاحب�بازار
وارد بازار که شدیم، دیدیم خیلی باید صرف تبلیغات 
کنیم تا بتوانیم محصولات مشابه خراجی را شکست 
ــم؛ چــنــد تـــا دلــیــل داشـــــت: اول ایــنــکــه واردات  ــی ــده ب
محصولات مشابه خارجی کــار ما را خــراب می کرد. ما هر 
چقدر هم که کارمان را ارزان می کردیم، خارجی ها با تولید 
ــر هم تولید کنند. چون  بالا می توانستند از کار ما ارزان ت
تیراژ که بالا برود هزینه ها هم کم می شود. از طرفی مدیران 
کشوری هم به ایــن مسائل توجه نمی کنند که بدانند 
واردات محصولاتی که در داخل هم تولید می شود، هزینه 
تمام شده محصولات خارجی را کمتر می کند و رقابت را 

غیرممکن می کند.
درگــیــر همین محاسبات بــودیــم کــه از دســت تقدیر 
بیماری کرونا همه گیر شد. در کرونا بازار همه چی در حال 
نابودی بود، جنگ بین مرگ و زندگی بود و کسی به فکر 

نقشه برداری نمی افتاد.
به همین خاطر واردات هم کم شده بــود؛ با مشورت 

تصمیم گرفتیم تا می توانیم تولیدمان را بیشتر کنیم که 
اگر بــازار ایــران را بتوانیم تصاحب کنیم، هزینه مان کمتر 

می شود و حتی می توانیم صادرات هم بکنیم.
هر چه توان داشتیم پای کار آوردیم؛ تولیدمان را بیشتر 
کردیم و توانستیم تعداد زیادی از محصول جدیدمان را 
تولید کنیم و وارد بازار کنیم. در نبود محصولات مشابه 
خــارجــی، خیلی ها فــرصــت کــردنــد کــه محصول مــا را هم 
ببینند، وقتی می دیدندش تعجب می کردند و مشتاق 

می شدند. توانستیم بینشان جا باز کنیم.
تب کرونا که کم کم فروکش کرد، خیلی ها درخواست 
کــردنــد کــه از مــا محصول بخرند. در حــال حاضر شرکت 
هماصنعت اکباتان با تولید هصااکو e1 توانسته بخش 
عمده ای از بازار نقشه برداری ها در ایران را تصاحب کند و 
این برای ما بزرگ ترین موفقیتی بود که تا کنون توانستیم 

کسب کنیم.

 ]1[ مؤسسین: مهندس مهیار مطیع، مهندس محمدحسن هجرت.
 ]2[ کتاب آن با نام »از کهنز تا آسمان« در دست چاپ می باشد.

در کرونا بازار 
همه چی در حال 

نابودی بود، جنگ 
بین مرگ و زندگی 

بود و کسی به 
فکر نقشه برداری 

نمی افتاد.

روایــــت خــــانــــه

8
مجله ی دانشمند

سری جدید، شماره 1
شماره پیاپی 694

اسفند 14۰۰

گفت�وگو:�بهنام�باقری 	

لموسان
ُ
لموسان قبول ا

ُ
قبول ا

ــال 1350  مـــن نــاصــر اقـــدمـــی هــســتــم، ســ
طرف های خیابان باباخان ارومیه به دنیا 
آمدم. تحصیاتم هم تو همان ارومیه بود. 
راهنمایی کــه تــمــام شــد و خــواســتــم وارد 
ــوم، چــون هــم می خواستم  دبیرستان ش
پزشکی بخوانم و هم به ریاضی عاقه مند 
بودم، دوره دبیرستان وارد ریاضی شدم و 
دیپلم ریاضی گرفتم اما برای این که بتوانم 
پزشکی امتحان بدهم، زیست شناسی را 
خودم خواندم. سال 68 دیپلمم را گرفتم و 
تو کنکور تجربی شرکت کردم که متأسفانه 
در رشته پزشکی قبول نــشــدم. ســال 6۹ 
 کنکور دادم و ایــن ســری پزشکی 

ً
مــجــددا

دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی ارومـــیـــه قبول 
شــدم. آن مــوقــع ایــن طــوری نبود کــه همه 
چیز آنــایــن بــاشــد. تــو تــهــران در روزنــامــه 
اعــام می کردند، تا روزنــامــه برسد ارومیه 
طــول می کشید. بعد تـــازه خریدنش هم 

پزشکی آینده، پزشکی بازساختی است
روایتی از فراز و فرودهای سلول درمانی در ایران و جهان

گفت و گو با دکتر ناصر اقدمی، مدیر اجرایی ساخت و مدیرعامل وقت 
شرکت سل تک فارمد و عضو هیأت پژوهشگاه رویان

دردسر بود، سه ثانیه اول تمام می شد و بهت نمی رسید. اصاً 
یه فضای خاصی بود، باید قبل از اینکه روزنامه بیاید، می آمدی 
دم دکه روزنامه فروشی می ایستادی تا بتوانی بخری. روزی که 
می خواستند نتایج را اعام کنند همین طور داشتم تو خیابان 
قدم می زدم و برای خودم می گشتم. خیلی هم پکر بودم که چه 
می شود؟! رفتم از دو سه تا دکه پرسیدم »کنکور روزنامه سی 
واریــــزدی؟« یعنی روزنــامــه  نتایج کنکور را داریـــد؟ همه گفتند: 
»یوخ بالا گورتولوپدی!« نه، تمام شده. پیش خودم گفتم »بیزیم 
!” ]1[ موبایل  ه گِدیم إوَ گوروم نَجور اولور

َ
شانسیمیزا باخ الله! حَل

و ایــن جــور چیزها هم نبود که بخواهم با خانه تماس بگیرم. 
خاصه رفتم خانه و همین کــه وارد شــدم مـــادرم بــا کلی ذوق 
و شــوق و خوشحالی گفت: »ناصیر موشتولوقومی وِر قبول 

لموسان!«]2[
ُ
لموسان قبول ا

ُ
لموسان قبول ا

ُ
ا

گفتم: نَمَنَه؟
گفت: پزشکی ارومیه.

لــــــدی؟!«]3[ مــادرم 
ُ
بــا نــاراحــتــی گفتم: »آخـــی نــی بَ بــوجــور ا

همین جوری مانده بود.
لاســان، 

ُ
ه ایستیردین پزشکی قبول ا

َ
گفت: »سَن کی بیر بَل

لموسان سَویمّیسَن؟«]4[
ُ
ایندی که قبول ا

چون دوست داشتم یه شهر دیگری مثاً تهرانی چیزی قبول 
ــه!«]5[ همیشه ایــن صحنه یادش 

َ
ــل لــســون حَ

ُ
شــوم، گفتم: »ا

می آید که چقدر او ذوق داشت و چقدر من بی خیال بودم!

�تحقیقات�سلول�های�بنیادی�بیمارستان�شریعتی مرکز
ــرای  خــاصــه دیــگــر وارد دانــشــگــاه شـــدم و شـــروع کـــردم ب
ــدن پــزشــکــی ولــی خــوب گــرایــشــم بــه ریــاضــی بــاعــث شد  ــوان خ
خیلی تو متن خــود پزشکی نباشم. به جــای درس خواندن، 
بیشتر تحقیق می کردم و کارهای جانبی مثل کاس کامپیوتر 
و برنامه نویسی و این جور چیزها. به قولی بک گراند پژوهشی 
خوبی داشتم و تو کنگره ها شرکت مــی کــردم. ولــی از درس و 
کاس خیلی دور بودم. یادم هست تو درس فارماکولوژی خیلی 
از کاس ها را من نرفتم و روز امتحان که رفتم سر جلسه، استاد 
آمد گفت: »من تو را خیلی ندیدم تو کــاس!« گفتم »نه خانم 
 یادتون نیست.« خاصه امتحان را دادم اما 

ً
، دیدید، حتما دکتر

خیلی خوب نبود. نمره ها که آمد، یکی از دوستانم آمد گفت 

زمانی که دیدند 
یه دریچه خیلی 

بزرگی تو دنیا 
دارد ایجاد 

می شود و دیگر 
می توانیم خیلی از 

بیماری ها را درمان 
کنیم، اخلاقیون 

کاتولیک بلند 
شدند جلوی 

تحقیقات بیشتر 
را گرفتند و گفتند 

شما حق ندارید 
جنین ها را تخریب 

کنید.
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